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Abstract 
Various attempts have been made to explain near-death experiences 
(NDEs), which have recently gained widespread fascination. To analyze the 
nature and modalities of such experiences based on Islamic philosophy and 
using a descriptive-analytical method, this article compares them with 
dream experiences, considering them to be somewhat similar. 
This study demonstrates that, in the light of the ontological and 
anthropological foundations of Islamic philosophy, as well as twelve shared 
features between dreams and near-death experiences -such as the reduction 
of the soul’s attention and attachment to the body and the consequent 
expansion of the soul, the return of attachment and the soul’s renewed 
attention to the body, the inactivity of external bodily senses alongside the 
activity of internal senses and the imagination (khayāl), that some objects of 
experience possess psychic existence while others having an existence 
independent of the soul, being conscious, requiring no specific actions, the 
influence of the individual’s preconceptions on the experience, and being 
personal-these two phenomena are of the same category. In fact, near-death 
experiences are closely akin to dream experiences, sharing similar 
judgments regarding being true or false, and real or unreal. 
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 پژوهشينوع مقاله: 

  به مرگ کینزد اتیتجربتبیینی نو از چیستی 

 *ۀ اسلامیفلسف از منظر اؤیر اتیتجرببر پایۀ مشابهت و تفاوت آنها با 

 دكتراي فلسفة دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني /         حميدرضا گودرزي Goudarzi5579980124@gmail.com 

 h-emamifar@araku.ac.ir دانشگاه اراک يگروه معارف اسلام ارياستاد/ فر حميد امامي
 12/20/2424 پذيرش: - 21/27/2424 دريافت:

 دهيچك

هاي مختلفي ( كه اخيراً جذابيتي همگاني يافته، تلاشNDEهاي نزديك به مرگ )براي تبيين تجربه
ة فلسف يةبر پا ها،اين تجربه چيستي و چگونگي يمنظور واكاومقاله به نياصورت گرفته است. 

 . پژوهشكندمقايسه مي ايرؤ هايهتجرببا  را هاو آن شدهتنظيم  ي و با روش توصيفي ـ تحليلياسلام
شناختي در فلسفة اسلامي، همچنين شناختي و انسانبا توجه به مباني هستي دهدينشان م حاضر
تجربيات نزديك به مرگ ـ همانند كاهش توجه و تعلق نفس به و  ايرؤ انيمشترک م يژگيو دوازده

يابي دوباره نفس به بدن، عدم فعاليت حواس ظاهري تعلق و توجهيابي نفس، عود بدن و درنتيجه سعه
ها و داراي وجود بدني و فعاليت حواس باطني و خيال، وجود نفساني داشتن برخي از متعلق تجربه

نيازي از انجام اعمال ها، آگاهانه بودن، بيهاي تجربهمستقل از نفس داشتن برخي ديگر از متعلق
بوده و  سنخ كياز  دهيدو پد نياهاي فرد در تجربه، شخصي بودن ـ داشتهخاص، تأثير پيش

هاي رؤيا بوده و در احكامي مانند صادق بودن هاي نزديك به مرگ در حقيقت نزديك به تجربهتجربه
 و كاذب بودن، واقعي و غيرواقعي بودن به هم نزديك هستند.

 ، فلسفة اسلامي، نفس، حواس باطني.تجربه، رؤيا، نزديك به مرگ، تفاوت و شباهت ها:هدواژيكل
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 مقدمه

شان هاي اخير حكايت از اين دارد كه افرادي در مقطعي از زندگي خود به بدن ماديهاي رسيده در دههگزارش

داشته و دوباره به  فرامادهاصطلاح از بدن خود خارج شده و ادراكاتي از عالم اطراف و گاه عالم اند، يا بهشده توجهكم

اند. اين رويداد براي افراد با سن، موقعيت ( داشتهNDE. به تعبير فني تجربيات نزديك به مرگ )اندبازگشتهبدن 

گران داشته باشد. در ميان أثير عميقي بر تجربهجغرافيايي، جنسيت و فرهنگ گوناگون رخ داده و توانسته ت

 موردهاي متعدد اين تجارب سه مولفة خروج از بدن، ادراكات و مشاهدات خارج از بدن و بازگشت به آن مؤلفه

(. در مورد ,p ، Valarino 2003, p.43; Fox ,40،1997؛ 38، ص4313)مودي،  پذيرش عموم انديشمندان است

(NDEs ـ )كتاب زندگي پس از زندگير كه با انتشا (Life after life در دهة هفتم از قرن )( ريموند مودي 4012) 89

ـ  (281ـ286، ص4326)وولف،  مورد علاقه و توجه عموم قرار گرفتآمريكايي و روانشناس پزشك فيلسوف، 

اي حقيقت و چيستي آنها در هالهي و... ارائه شده است، اما هنوز شناختروان، فيزيولوژيكيهاي مختلف الهياتي، تبيين

از ابهام است و اين در حالي است كه علاوه بر اينكه يك مسئلة علمي و نيازمند تبيين معقول است، افكار عمومي 

جامعه را تحت تأثير قرار داده است، پس بايد مورد كاوش بيشتر قرار گيرد. در اين مقاله در تلاش هستيم كه 

هاي رؤيا و با توجه به شباهت و ر ترازوي تجربيات رؤيا قرار دهيم و بر اساس ويژگيتجربيات نزديك به مرگ را د

( را واكاوي نماييم. سؤالاتي كه به دنبال پاسخ آن هستيم، از اين قرار است NDESتفاوت اين دو تجربه حقيقت )

برد؟ آيا ( بهره ميNDEدر )كه آيا تجربة نزديك به مرگ شبيه رويا هستند؟ آيا همانند رؤيا نفس از حواس باطني 

توان از تجربيات نزديك به مرگ صادقه و شود، ميگونه كه تجربة رؤيا به دو قسم صادقه و كاذبه تقسيم ميهمان

نياز از تلاش و سير و كاذبه سخن گفت؟ آيا براي داشتن تجربيات نزديك به مرگ صادقه، همانند رؤياي صادقه، بي

وجو تا كنون در ارتباط با اين ديك به مرگ نيازمند تعبير و تأويل هستند؟ بنا بر جستسلوک هستيم؟ آيا تجربيات نز

موضوع خصوصاً با نگاه خاص اين مقاله كه تحليل تجربيات نزديك به مرگ از منظر و در ترازوي تجربيات رؤيا 

فتن به چيستي و يا باشد، تحقيقي صورت نگرفته است كه اين خود ضرروت چنين پژوهشي را به جهت دستمي

 نمايد.چگونگي تحربيات نزديك به آشكار مي

 شناختي فلاسفۀ اسلاميشناختي و انسان. مباني هستي3

 . عالم مادي / مجرد3ـ3

رأي هستند كه عالم هستي فلاسفة اسلامي با تفاوت ديدگاهي كه در ارتباط با عوالم مجرد دارند، در اين نظر هم

يست و عالم يا عوالم مجرد نيز وجود دارند. بنابراين نبايد وجودات عالم را منحصر در منحصر در عالم ماده و دنيا ن

 موجودات مادي دانست.
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 . ساحات انسان3ـ3

باشد؛ يعني علاوه بر جسم مادي، از نفس مي جسماني و روحاني عدبُ  از منظر فلاسفة اسلامي، انسان داراي دو

 ناسوت و خاک عالم از يكي و ملكوت و بالا عالم با متناسب و سازگار يكيمجرد و غيرمادي نيز برخوردار است كه 

 به متعلق كه هيبيغ باطنه نشئه همان اي نفس و هيويدن هيملك ظاهره نشئه همان اي دنيكي ب .خاک با شأنهم و

 (.311ص ،2ج، 4362؛ صدرالمتألهين، 2ص ،تابي ،مينيخ؛ موسوي 482ص ،4324، سينا)ابن است گريد عالم

 . قواي نفس3ـ2

فلاسفة اسلامي با وجود اختلافاتي كه در ارتباط با قواي نفس دارند، معتقدند نفس براي انجام امور خود، ازجمله 

برد. قوا رابطة عليّ ـ معلولي كارگيري اندام بدن و... از قوايي كه در اختيار دارد بهره ميديدن و شنيدن، تدبير بدن، به

شود؛ يعني همان نفس است كه با قوا كه اثر هر يك از قوا، اثر حقيقي نفس محسوب ميياگونهبا نفس دارند، به

 (.843، ص3، ج4322نمايد )عبوديت، شنود و تخيل و تفكر ميبيند و ميمي

 . خيال و متخيله3ـ4

 اليخ ،يباطن يقوا انيم در از ميان قوا و مراتب نفس، البته جايگاه قوة خيال، جايگاه ويژه و خاصي است.

فرمايد: قوة خيال آن قوة باطني است. علامه طباطبائي مي اليخ به وابسته قوا ريسا عملكرد و آنها نيترياصل

(. نتيجه اينكه 361، ص44، ج4311ى، ئطباطباباشد )دهد و مشغول فعاليت ميباشد كه عمل ادراک را انجام ميمي

 يدارا اليخ ةقودهد. در غياب قواي ظاهري و حسي، قوة خيال به فعاليت مشغول بوده و عمل ادراک را انجام مي

 آنها از غفلت ادراكات، نيا ليتحل در و گذارديم ريتأث مشاهدات و ادراكات يچگونگ بر كه است ييهايژگيو

رو (، ازاين491، ص4326، فاضل تونيهاي شيطاني است )سو، خيال محل دخالتاز يك .ستين مجاز وجهچيهبه

فكم هلك قوم في التجليّ الصوري و وقعوا في التشبيه »مشاهدات صوري ممكن است نمايشي از شيطان باشد: 

است شيطان در  (. به تعبير فاضل مقداد ممكن224، ص4، ج8996، جهامي....« )لأنّ الشيطان في هذا التجليّ يظهر

(. از سوي ديگر، 166، ص4329، فاضل مقدادپردازي كند )ها نفوذ كرده و آنها را وسوسه و وادار به خيالتفكر انسان

(. بر اين اساس ممكن 391، ص4322؛ مصلح، 4282، ص4321، رضانژادساز است )قوة متخيله خلاق و صحنه

يا اينكه انسان  بسازد خودش يبرا بالدار ياسب دارد. مثلاًاست چيزي را تصوير كند كه خارج از خيال مصداقي ن

دهد، سپس آن بلبل به داخل قفسي اشتري با بار را مشاهده كند كه بر بالاي درختي قرار دارد و بلبلي آواز سر مي

ه انسان شتري ينها شايد به اين دليل باشد كاكند؛ يبارويي گشته كه با او ازدواج ميزكند و تبديل به انسان پرواز مي

 هم بايلة او اينها را مخيابان ديده و درخت و بلبلي بر درخت ديده و صنم زيبايي را مشاهده كرده، حال قوة بدر 

(. همچنين صوري كه با استعانت از حواس به دست آورده را 466، ص4363، ايالهي قمشهتركيب كرده است )

ه به بدن و قواي حسي، به ياد آورد. همچنين پلُ ارتباط با همراه خود دارد و ممكن است آنها را وقت كاهش توج
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سينا در بيان نقش محوري خيال قائل است نفس در ابن (.192-191، ص4363صدرالمتألهين، )عالم غيرمادي است 

كند و از درک آنها ملتذ و مرتبة عقل مستفاد با عقل فعال ارتباط برقرار كرده و حقايق كلي هستي را ادراک مي

صورت مثال و تمثلات خيالي ظاهر شده و براي وسيلة نفس و با كمك خيال بهگردد؛ اين معاني كلي بهتهج ميمب

 (.836، ص8، ج4312 ،ي؛ اشكور4929، ص3جق، 4193 ،يراز نيالدقطبگردند )چنين فردي قابل رويت مي

 . تجربۀ رؤيا3

هايي كه ايشان از تجربة رؤيا فة اسلامي، به تبيينشناختي فلاسشناختي و انسانبعد از بيان مختصر مباني هستي

 هاي تجربة رؤيا بتوانيم تجربيات نزديك به مرگ را تبيين نماييم.پردازيم تا در پرتو آنها و دستيابي به ويژگياند ميكرده

 . كندي3ـ3

، 4321كندي، كند )ترک كارگيري همة حواس را اين است كه نفس بهخواب،  نويسد:در تعريف خواب مي كندي

اين است كه نفس از فكر استفاده كرده و رؤيا، : »نويسددر تعريف رؤيا نيز چنين مي (. ايشان461و  420ص

(. كندي براي نفس سه قوه قائل است كه قوة حسي، قوة 469، ص4321)كندي، « كاربردش را از حواس قطع كند

كارگيري حواس قطع شود، قوة مصوره شتغال نفس بهمصوره كه تخيل و توهم هم نام دارد و قوة عقل. هر مقدار ا

(. ايشان قائل 469ـ420، ص4321شوند )كندي، تر درک ميتواند صور اشياء را درک كند و صور واضحبهتر مي

شود و قوة متخيله با هر دو قسم آن ارتباط دارد. عقل فعال گاه از است قوة ناطقه، به نظري و عملي تقسيم مي

كند. قوة شود و گاه معقولات و گاه جزئيات محسوسات را به آن عطا ميبا قوة متخيله مرتبط مي طريق قوة ناطقه

كند و گاه بر اساس گونه كه هستند دريافت ميكند و جزئيات را گاه همانمتخيله معقولات را محاكات مي

ق چنين امري را براي عموم (. آنگاه فارابي تحق491، ص4002فارابي، كند )محسوسات ديگر آنها را محاكات مي

(؛ يعني هنرنمايي قوة خيال براي عموم مردم در عالم خواب صورت 492، ص4002داند )فارابي، مردم در خواب مي

و قوة خيال عموم مردم در چنين ، (462-461ص، 4324شوند )فارابي، پذيرد؛ زيرا در خواب حواس تعطيل ميمي

 ود. اين سخن از نقش مهم خيال در تجربة رؤيا حكايت دارد.تواند با عقل فعال مرتبط ششرايطي مي

 سينا. ابن3ـ3

 ،4323 نا،يسابنگردد )سينا خواب تعطيلي حواس است كه در آن نفس از ظاهر به باطن برمياز منظر ابن

( و در چنين وضعيتي نفس انسان از اسارت حس و شواغل روزمره رها گرديده و به درون توجه كرده 439ـ480ص

(. از ميان 112، ص4، ج4308شاهي، ملككند )( و قوة تخيل او سلطه پيدا مي469، ص8جق، 4192سينا، )ابن

اي است كه هم در بيداري را كه تنها قوهسينا، قوة متخيله از اهميت بالايي برخوردار است؛ زيقواي نفس، از نظر ابن

هاي اشياي خارجي را كه قبلًا توسط يكي از حواس درک و هم در خواب مشغول فعاليت است. قوة متخيله صورت

تواند به نمايد. اين تخيل مينموده بود را بدون نياز به حضور و وجود محسوسات خارجي با هم تركيب و تأليف مي
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كه نظم و ترتيب با همان نظم ترتيب آنها محدود شود و يا صور جديد باشد، درحالي تذكار محسوسات گذشته

گردد از چند حالت سينا خواطري كه بر نفس عارض ميمحسوس گذشته را ندارد؛ مثل آدم هزار سر. از نظر ابن

ي است هاي زمان بيدارها و رؤياهايي است كه بازتاب مشاهدات و تجربهخارج نيست: الف( يكي صورت

كند، وقت خواب كه كه انسان در چيزي تأمل ميهنگاميآن است كه  دليل اين امر(. 438، ص4323 نا،يسابن)

 شود كه فرد آنها را در قالب رؤيا ببيند.گري آنها مشغول شده و موجب ميحواس فعاليتي ندارند، متخيله به حكايت

قوة متخيله ايجاد شده است، بدون اينكه در عالم خارج ب( ديگري خواطر و صوري است كه از طرف قوة مفكره در 

انديشد و او در عالم خوابش به وصال وقوع داشته باشد، مانند عاشقي كه در آرزوي وصال دختري است و به او مي

خاطر تغيير (. ج( ديگر خيالاتي هستند كه به420، ص8ج ،ق4192سينا، گيرد )ابنرسد و رؤيا شكل ميمعشوق مي

گردد، مانند اينكه بيمار داراي تب خودش را در آتش يا در برف و سلامت و مريضي فرد بر او عارض مي مزاجي

(. د( ديگر رؤياهاي صادقه است كه از آن كساني است كه نيروي جسمي و ذهني 434ص، 4323سينا، بيند )ابنمي

رد. نفس انساني با قوة عقل نظري، معقولات پذيمتعادلي دارند و اين قسم از راه فيض الهي يا ارواح طيبه صورت مي

كند و با عقل عملي و كمك قوة متخيله علوم تمييزي را از ملكوت و علوم كلي را از جواهر عقلي دريافت مي

افتد كه قوة متخيله از ها اتصال به ملكوت و جواهر عقلي در خواب اتفاق مينمايد. در عموم انساندريافت مي

(؛ زيرا در خواب نفس انسان با صعود به عالم قدس با جواهر عاليه 81ص ،4342سينا، )ابنگردد حواس فارغ مي

گردد؛ نفس آن آگاهي را به حس مشترک داده و حس مرتبط شده، كه در اثر آن نقشي كلي بر وجه آن مرتسم مي

جزئي ترسيم  هايي كه متناسب با آن نقش كلي است، به صورتمشترک آن را به كمك قوة متخيله در صورت

دهد قوة خيال در مسئلة گونه كه تصريحات نيز نشان مي(. همان191، ص3ج ،ق4193الدين رازي، قطبنمايد )مي

 رؤيا نقش محوري دارد.

 . سهروردي3ـ2

سهروردي نيز تحليلي مشابه تحليل مشائي و سينوي، از خواب و رؤيا ارائه داده و معتقد است خواب در مقابل بيداري 

ظاهر، به باطن، يعني به سوي  تعطيل حواس خاطرانساني به ة حالتي است كه روح يا نفس ناطق»رؤيا آن  بوده و

سهروردي، ؛ 460، ص4329غفاري، « )آورديعد روحاني و عالم غيرمادي كه عالم عقول و نفوس است روي مبُ

و از  بوده فلكية ل نفوس ناطقانساني معلوة نفس ناطق(؛ زيرا ايشان بر اين اعتقاد است كه 124، ص3، ج4318

باشد. اگر نفس در حالت طبيعي خودش باشد، ميان آنها حجابي وجود ندارد، اما آن هنگام و از نوع نور مي سنخ آنها

شود؛ طبعاً به آن ميزان كه نفس از شود، ميان آنها حجاب ايجاد ميكه نفس به تدبير بدن و قواي آن مشغول مي

 گرددو بر اسرار غيبي و حوادث عالم مطلع مي شدهفلكي منقش ة از نفوس ناطقي يابد، اشتغالات حواس خود رهاي

، حوادث گذشتهامور و فلكي به ة نفوس ناطق (. ازآنجاكه460، ص4329غفاري، ؛ 124، ص3، ج4318سهروردي، )
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اشتغال آن به حواس كند و آگاه هستند، وقتي كه نفس انساني به دليلي مثل خواب فراغتي پيدا ميآينده حال و 

و نقوش آن، يعني صور حوادث عالم را در خود  گرفتهنفوس فلكي قرار  مقابلاي در هآيين يابد، همانندكاهش مي

(. سهرودي از هنرنمايي قوة 460، ص4329غفاري، ؛ 416و  29-11، ص3، ج4318سهروردي، ) يابدمنعكس مي

دهد اگر اين قوه از ک تصريح دارد. به همين دليل تذكر ميافكني آن در حس مشترمتخيله غافل نبوده و به نقش

كند و ديگري حس ظاهر كه حس مشترک را به محسوسات دو مانع خود، يعني عقل كه آن را به افكار مشغول مي

انگارد. سهروردي هاي مختلف را در حس مشترک ميها و صورتمشغول كرده، رها گردد، سلطنت يافته و نقش

وس فلكي و آگاهي آنها به حوادث گذشته و حال و آينده صحبت كرده و قائل است مانع اتصال نفس جايي كه از نف

در خواب هرچند حواس ظاهر مانعيتي ندارند، ولي يك مانع گويد: انسان به اين نفوس علايق بدني است، مي

كند؛ اگر نفس اين ديگري وجود دارد و آن حواس باطني، خصوصاً خيال است كه نفس را به خود مشغول مي

كنند و يا آنچنان قوي شود كه شواغل را كم كرده و به اموري استعانت كند كه حواس ظاهر و باطن را سست مي

 نمايداي حوادث را منعكس مياز شواغل حواس منفعل نگردد، از نفس فلكي منقش شده و همانند آيينه

خيال تأثيرگذار بوده و بودونبود آن نقش محوري  (. پس در نگاهي اشراقي نيز29-11، ص3ج، 4318سهروردي، )

 در رؤيا و صادق و كاذب بود آن دارد.

 . حكمت متعاليه3ـ4

ها مشغول است از منظر فلاسفة صدرايي خواب ترک اشتغال آن چيزهايي است كه نفس در حال بيداري بدان

، 8، ج4324، نييمخد )موسوي كارگيري حواس ظاهري را ترک كن(. اينكه نفس به141صق، 4182ى، ئطباطبا)

؛ 118، ص8991دغيم، ( و حواس ظاهري انسان تعطيل شوند )499 و 01، ص1ج، 4364؛ صدرالمتألهين، 318ص

(، اينكه نفس در باطن حبس شده و از ظاهر در باطن باز بماند. در ارتباط با 411، ص0، ج4362 ،درالمتألهينص

ايشان از روح، جوهر بخاري است كه مركبي براي قواي مراد گيرد كه  حبس روح، اين نكته بايد مورد توجه قرار

رسد و گاهي در ها به باطن بدن ميكنند، اين روح به وسيلة عروق و رگنفس بوده و به وسيلة آن قوا حركت مي

ني گردد؛ به خاطر كثرت حركات و طلب استراحت اعضاي بدن، در باطن اثر گذاشته و در چنين زماباطن حبس مي

، 2ج، 4360سبزواري،  ؛136، ص8، ج4366؛ 161صتا، كند )صدرالمتألهين، بيخواب بر فرد غلبه پيدا مي

(. اساساً نياز به خواب و وقوع آن، ناشي از ضعف نفس است كه حواس ظاهري آن را به خود مشغول 881-884ص

 (.493، ص1ج ،4364كرده بود )صدرالمتألهين، 

متوقف شده و به حواس ظاهري مشغول نشده و از آنها فارغ گردد؛ همچنين اگر موانع اگر روح انسان در باطن 

دهد، اش برداشته شود، چنانچه اين اتفاق در حالت خواب رخ ميبرطرف شده و حجاب از سر راه قواي باطني

به جواهر  آمادگي پيوستن به عالم غيب و جواهر روحاني كه نقوش تمام موجودات در آن حاصل است يا پيوستن
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هاي صور كند، در اثر اين اتصال نقشنفسي كه صور ماديات و جزئيات جسماني در آن نقش بسته است را پيدا مي

اشياء موجود در آنها را خصوصاً آنهايي كه مناسب با اغراض نفس بوده و براي آن مهم است، قبول كرده و در چنين 

(. بر اين اساس نفس 136ص، 8ج ،4364ردد )صدرالمتألهين، گشرايطي آن صور و نقوش در آيينة نفس آشكار مي

 تواند به عالم عقول مجرده يا عالم مثال، متصل گرديده و نقوش صور را بپذيرد.در هنگام خواب مي

از منظر اين ديدگاه هنگام خواب قواي باطني انسان، مانند عقل و وهم و خيال باقي بود و انسان بر اساس آنها 

 قرار وهمي باطني جزئي، در عالم خيال و واسطة قوا گيرد؛ بهاز آنها در يكي از عوالم قرار ميو غلبة هر يك 

 (.114، ص3، ج4322دهقانى، ) م صور برزخي استعال در كه ديدن خواب مانند گيرد،مي

وحاني گردد. وقتي نفس انساني به جواهر رآفريني قوة خيال برميرؤيا دو قسم است كه فارق اين دو به نقش

هايي كه با اهداف او تناسب دارند را پذيرا باشد؛ اگر اتصال يابد، قادر خواهد بود كه صور همة اشياء، خصوصاً صورت

اين صور جزئي باشند، توسط حافظه به همان حالت و صورت خودشان در نفس باقي مانده و قوة متخيله در آنها 

(؛ اما رؤيايي كه 131-136ص ،4366بود )صدرالمتألهين،  كند؛ چنين خواب و رؤيايي صادقه خواهدتصرفي نمي

نمايد، اين صور تنها از ميشيطنت و اضطراب قوه متخيله ترسيم دربردارندة صوري باشد كه نفس با هنرنمايي و 

 احوال از و خارج از نفس نداشته در حقيقت اين صور، وجود د.نو اصل و منشأ ديگري ندارايجاد نفس نشئت گرفته 

اني را روح هرآمادگي اتصال به جوا گيرند؛ در چنين وضعيتي نفس به خاطر ضعفي كه داردمي نشئت نآ مزاج و بدن

 (.112، ص4312، )صدرالمتألهين نـدارد

شده توسط متخيله نقش مهمي را براي مزاج افراد قائل هستند؛ اگر غلبة اين ديدگاه براي صور ساخته و حكايت

اشياء را به صورت آتش و ؛ و اگر غلبه با گرمي باشد، كندبا اشياء زرد از آن حكايت مي متخيلهمزاج با صفرا باشد، 

كند و اگر گري ميحكايت به صورت برف و زمستان؛ و چنانچه غلبه با رطوبت باشد، نمايدحمام داغ حكايت مي

 ؛132، ص8، ج4366)صدرالمتألهين،  نمايداشياء را به صورت سياه و امور ترسناک حكايت ميغلبه با سودا باشد، 

اخلاق و سجاياى فرمايد: (. علامه طباطبائي در ارتباط با صفات انساني مي140-142ص ،ق4182ى، ئطباطبا

شدت اثرگذار است. انساني كه در حالت بيداري خودش به در مورد اينكه انسان چه نوع تخيلي داشته باشد، بهانسانى 

ورزد، در عالم خواب نيز كه از آن غفلت نميايگونهو يا دوستدار عملي است، به محبت و عشق ديگري مبتلاست،

نشيند. شخصي كه به لحاظ نفس ضعيف است، مثلاً هميشه دچار ترس و همان شخص و چيز را به نظاره مي

الم خواب از كند ـ مشاهداتش نيز در عكه با شنيدن صداي ناگهاني، خيالات متعدد ميايگونهشود ـ بهوحشت مي

نيز انسان را به اينها  امثالو عداوت و عجب و تكبر و طمع و  همين سنخ است. از منظر علامه طباطبائي، خشم

سجاياى اخلاقى بر توان يافت كه دارند. علامه قائل است كمتر كسي را ميتخيل صور مناسب با خودشان وامي

، 44، ج4311دانند )طباطبائي، مياز تخيلات نفسانى  را هاباغلب رؤياها و خوا، بر اين اساس طبيعتش غالب نباشد

(. دخالت قوة متخيله در مبحث تعبير نيز مورد بحث واقع شده است، با 610-612، ص4، ج4321شمس، ؛ 362ص



  07 حميدرضا گودرزي و.../ ... به مرگ کينزد اتيتجربتبييني نو از چيستي 

گيرد راحتي صورت ميصورت متناسب انجام شده باشد، تعبير آن بهگري قوة متخيله بهاين بيان كه چنانچه حكايت

بعضي از مواقع ممكن نخواهد بود؛ محاكات مناسب نباشد، تعبيرش دشوار و در اه نياز به تعبير ندارد، ولي چنانچه و گ

اما اگر در خواب، نفس توسط قوة متخيله صورتي را خلق كند كه واقعيتي ندارد ـ يعني ايجاد اين صورت با 

 (.132، ص8، ج4366عبير نيستند )صدرالمتألهين، هايي قابل تصورتچنين شود ـ هنرنمايي قوه متحيله انجام مي

افتد و ثانياً قوة خيال آيد تجربة رؤيا، اولاً زمان تعطيل حواس اتفاق ميكه از عبارات فلاسفه به دست ميچنان

شوند. صادقه، يعني اينكه انسان نقش محوري دارد؛ يعني بر اساس آن رؤياها به دو قسم صادقه و كاذبه تقسيم مي

ها و مشاهدات فرد شود كه واقعيتي از عالم غيب هستند و كاذبه، يعني صحنهرو ميهايي روبهاوير و صحنهبا تص

صرفاً محصول خيال و نفس او بوده و حظي از واقعيت خارج از نفس او نداشته باشند. البته برخي محصول 

گيرد. بر توسط خيال مورد بازبيني قرار ميگرفته از زمان بيداري بوده كه شدة خيال و متخيله و برخي نشئتساخته

 هاي زير را براي آن برشمرد:ويژگيتوان اين اساس، مي

 هاي تجربۀ رؤيا. ويژگي2

كاهش توجه نفس به بدن و درنتيجه كاهش شديد ارتباط ميان اين دو: در تجربة رؤيا ارتباط نفس فرد ـ 

 يابد.شدت كاهش ميكننده با بدن مادي او بهتجربه

دهد، اما برگشت دوباره نفس به بدن: در تجربة رؤيا هرچند نفس توجه خود به بدن را تا حد زيادي كاهش مي ـ

 دهد.بعد از مدتي دوباره با بدن مادي ارتباط برقرار كرده و به زندگي طبيعي خود تا فرا رسيدن مرگ حتمي ادامه مي

نگام كاهش شديد ارتباط نفس با بدن مادي اتفاق ـ عدم دخالت بدن مادي: با توجه به اينكه تجربة رؤيا ه

 افتد، پس بدن مادي در وقوع چنين تجربياتي نقشي ندارند.مي

ـ عدم فعاليت حواس ظاهري بدني / فعاليت حواس باطني و خيال: با توجه به اينكه تجربة رؤيا هنگام از كار 

گانه ظاهري بدني تواند توسط حواس پنجنمي افتد، چنين تجربياتيافتادن حواس ظاهري مادي جسماني اتفاق مي

 شوند.تحقق يابند. بايد گفت چنين تجاربي توسط حواس و قواي باطني و خيال حاصل مي

گرايي در متعلق تجربه(: در تجربة رؤيا، تجارب فرد از طرفي گرايي، نه وحدتـ كثرت در متعلق تجربه )كثرت

امور خيالي طول زندگي، گاه ناظر به امور ساختگي دستگاه خيال، گاه ناظر گاه ناظر به عالم ماده است، گاه ناظر به 

 گرايانه.گرايانه مواجه هستيم، نه نگاه وحدتبه موجودات عالم غيب است. بر اين اساس در اين تجارب با نگاه كثرت

تعارف و بعضاً متعالي به هاي غيرمـ تجربة رؤيا آگاهانه است؛ يعني دربردارندة آگاهي براي افراد بوده كه از راه

 آيند.دست مي

نيازي از انجام اعمال خاص: صاحبان تجربة رؤيا براي داشتن چنين تجاربي لازم نيست راهي بپيمايند يا ـ بي

 زحمت سلوكي را بر خود تحميل كنند.

سات، فكر و... در هاي فرد مانند حب و بغض، باورها، احساداشتههاي فرد در تجربة رؤيا: پيشداشتهـ تأثير پيش
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 نوع و كيفيت تجربه فرد تأثير دارد.

اند، از داشتن بدن غيرمادي خود سخن به ـ برخورداري از بدن غيرمادي: عموماً افرادي كه تجربة رؤيا را داشته

 اند.اند در نبود بدن مادي، از بدن غيرمادي خود بهره بردهميان آورده و قائل

استدلال و فكر: تجربة رؤيا از راه استدلال، فكر و مفاهيم براي شخص تحقق ـ متمايز و فراتر از مفاهيم و 

كند يك استدلال يا سركار داشتن با تعدادي مفاهيم و... يابند. درواقع آنچه شخص در تجربة رؤيا تجربه مينمي

 پردازد.رو شده و به مشاهده آنها ميطور مستقيم با اموري روبهنيست، بلكه او به

فرد و شخصي هستند؛ چون اين تجربيات دروني و باطني بوده و محصول نفس و قواي فرد و رابطة هـ منحصرب

 او با عالم غيب است، هر فردي تجربة رؤيا خودش را خواهد داشت.

ـ وجود خارجي داشتن يا نداشتن متعلق تجربه در تجربة رؤيا: در تجربة رؤيا گاه متعلق تجربه شده، وجود 

 باشد.اه از چنين موجوديتي برخوردار نميخارجي داشته و گ

 . تجربيات نزديک به مرگ4

پردازيم تا بعد از بررسي تجربة رؤيا از منظر فيلسوفان مسلمان، به تبيين تجربيات نزديك به مرگ از اين منظر مي

قيقت تجربيات هاي اين تجارب را كشف كرده و با قرار دادن آنها در ترازوي تجربيات رؤيا، به حبتوانيم ويژگي

كنند. فيلسوفان نزديك به مرگ آگاهي پيدا كنيم. فيلسوفان مسلمان چگونه تجربيات نزديك به مرگ را تبيين مي

خصوص خيال باور دارند كه اين عقايد در چيستي تجربيات مسلمان به عالم باطن، نفس غيرمادي، قواي باطني، به

 از اين منظر نقش اساسي دارد.

 . عوالم هستي4ـ3

هاي عالم مجرد و باطني، همانند غيرمادي بودن، خالي از زمان و مكان مادي فلاسفة اسلامي با توجه به ويژگي

هايي در تجارب نزديك به مرگ از سوي ديگر، بودن، با حواس باطني درک شدن از سويي و وجود چنين ويژگي

 اند.معتقدند اين تجارب در عالم باطن رخ داده

 كيبرادرم در  با من هفده ساله بودم و تجربيات نزديك به مرگ: در گزارش آمده است: الف( غيرمادي بودن

هم با ما وارد  گرياز جوانان د يو تعداد كم ميبه شنا برو ميگرفت ميظهر تصم از روز بعد كي. ميكرديكار م يشهرباز

در  باًيتقر ،يليكار را انجام داده بودم، اما آن روز به دلا ني. من بارها اميشنا كن اچهياز در اينفر گفت: ب كيشدند. 

ثابت بودم، اما در همان سطح ماندم، بدنم را در آب در  نكهيبا وجود ا در فضايي تنهابه . بعدرفتم نييپا اچهيدر سطو

 يكردم. حتبه سمت راست نگاه  ي. بدنم را از پشت و كمديپريم نييكه بالا و پا دميد يچهار فوت ايحدود سه 

قابل ريغ باًيداشتم كه تقر يفرم كامل بدن دارم. احساس كيكه  كردمياحساس م نوزكه خارج از بدنم بودم، ه يزمان

 (.Moody, 2001, p.32) پر است كيوصف است. احساس كردم مثل 
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بگويم خواهم ب( خالي از زمان و مكان مادي بودن تجربيات نزديك به مرگ: اطرافم سياهي مطلق بود. مي

كردم شبيه كنم. من از طريق يك تونل سفر ميكردم در زمان و مكان بسيار بسيار سريع حركت ميكه احساس مي

طور كامل متوقف به نيزمان و هم فضا در زم هم آورد:(. گزارشگر ديگري ميZaleski, 1987, p.122تونل نبود )

طور كه در نور بودم، آن يبود. بله، زمان يمشهود و واقع كاملاً زنده، گريد يدر سو« زمان و مكان»شدند. همزمان، 

زمان...  ياليسر تياز ماه يحس چيه گر،يدعبارتاز زمان نداشتم. به يحس چيه دانم،يم نيزم يرو نجايكه ا

 كه من در نوريدرحال ،( در هر لحظه از زمانندهيها )گذشته، حال و آنزماة وجود ندارد. هم ندهيآ اي لگذشته، حا

 (.Long and Perry, 2010, p.18شد )يبودم تجربه م

داشتم و خودم را  يقلبه حمل كيمن گويد: ج( درک تجربيات نزديك به مرگ با حواس باطني: گزارشگري مي

و من فقط ادامه دادم، با سر خوردن  امخود را پشت سر گذاشته يكيزيدانستم كه بدن فيو م دميد اهيسلأ خ كيدر 

و هرچه  و به سمت آن عجله داشتم... نم،يرا بب يتوانستم مه خاكستر يو در مقابل من، در دور، م ع،يو حركت سر

درست مثل  شانيهاو شكل نم،يها را ببآدم توانستمي. فراتر از مه، منميتوانستم آن را ببيم ،شدميتر مكيبه آن نزد

 يعنوان ساختمان در نظر گرفت... وقتآن را به توانيكه م نميرا بب يزيچ توانستميم نيبود، و همچن نيزم يرو

(. درواقع چنين p.457 ،Valarino ,1997) دمكريشدم، مطمئن شدم كه داشتم از آن مه عبور م تركينزد

هاي قوة خيال نفس است؛ زيرا عضو فعال و مدرک اين عالم قوة خيال بوده و با كمك آن ادراكاتي از هنرنمايي

 (.84، ص4311باشد )كربن، عالم قابل درک ميصور موجود در اين 

 . ساحت نفساني4ـ3

هاي آنها از سويي و كيفيت وقوع تجربيات فلاسفة اسلامي با توجه به ساحت روحاني و جسماني انسان و ويژگي

 دهند.نزديك به مرگ از سوي ديگر، معتقدند اين تجربيات در ساحت نفساني انسان رخ مي

كند و هر مقدار متوجه بدن مادي شود، از حقيقت غيرمادي خود فاصله ان بدن را تدبير مياز منظر فلسفي نفس انس

گذارد. چنين كاهش توجهي در گيرد و هر مقدار توجه تدبيري خود را به بدن كاهش دهد، پاي در عالم باطن ميمي

گران كرد كه آيا تجربه سؤالاو  خانم مسني كه از سؤالافتد. مودي در پاسخ به هاي نزديك به مرگ اتفاق ميتجربه

گران از مرگ ناپذير تعريف شده است، و از سوي ديگر، همة تجربهبرگشت صورتبهميرند، گفت: چون مرگ مي واقعاً

 نيبد نيا (.Moody, 1989, p.45به مرگ خيلي نزديك هستند ) هرچنداند، اند، پس هرگز واقعاً نمردهبرگشته

 تينها انگريب خود كه د،يآيم انيم به مرگة زمزم كه است يحد به تجارب نيا در توجه كاهش شدت كه معناست

شناس معروف كه محقق در زمينة هشياري (. سرجان اكلس عصبVan Lommel, 2010, p.21) است توجه قطع

ق داشته و با اي نداريم، جز اينكه قبول كنيم موجودي هستيم كه با روح خود به دنياي معنوي تعلگويد، چارهاست، مي

گويد: غروب جمعه بود مي گونهنياگري (. تجربهEccles ,1991, p.241جسم خود به عالم ماده و دنيا تعلق داريم )

به شما بگويم كه عشق،  توانميمرا تجربه كردم؛ « نور»وقت بود كه باليني مرُده بودم... آن نظر ازكه من مرُدم... من 
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همچنين در  (.Abraham Varghese and Moody, 2009, p.52) احساس كردم آرامش، قدرت و گرما را از نور

 كه كردم تجربه را خودم و دادم دست از را خود ياريهوش بودم، رختخواب در كه يروز چند از بعد گزارشي آمده است:

(. بر Corazza, 2008, p.27بود ) روشن اريبس ديسف نور كي آن يانتها در كه شدم، دهيكش يطولان تونل كي در

اند اند، توانستهگران نزديك به مرگ از بدن مادي خود فاصله گرفتهتوان گفت آن هنگام كه تجربهاين اساس مي

 .بايد گفت اين تجربيات با ساحت نفساني انسان ارتباط دارند درواقع تجارب خاص نزديك به مرگ داشته باشند.

 . قوة خيال4ـ2

. نفس براي انجام مرتبط با عالم ستين ممكن يظاهر يقوا از استفاده ،رماديغي عالم به مربوط امور درک يبرا

گونه كه در قسمت قوة خيال بيان شد، همان(. 493ص ،4308 ،يشاهملك)كند غيرمادي از قوة خيال استفاده مي

 ساز بودن، محلهاي شيطاني بودن، خلاق و صورتي خاص، همانند محل دخالتهايژگيو يدارا اليخ ةقو

 بايد مورد توجه قرار گيرد. ادراكات، ليتحل درباشد كه هاي حسي بودن، پل ارتباطي با عالم باطن بودن ميصورت

 مشاهدات نيا. شوديم مطرح يمختلف احتمالات ال،يخ دستگاه منظر از افراد اتيتجرب و مشاهدات يبررس در

 ينيبازب را آنها اليخ ةقو ،يتيموقع نيچن در كه باشند مربوط اشيزندگ طول در فرد نيشيپ تجارب يادآوري به تواننديم

 از بارز يانمونه(. Williams, 2002, p.55; Sabom, 1982, p.74; Moody, 2001, p.66) كنديم بازپخش و

 اميزندگ يدادهايرو تمام: »نديگويم و كرده صحبت خود يزندگ حوادث ةمشاهد از كه است يافراد تجارب ل،يقب نيا

 از يگزارش در يفرد نمونه، عنوانبه(. Blackmore, 2004, p.183; Moody, 2001, p.60) «دميد بارهكي را

 هر ييروشنا ،يفور يبعدسه مرور كي قالب در اميزندگ سال 88 يدادهايرو تكتك: »است كرده انيب اتشيتجرب

 (.Ring, 1980, p.44) «شد انينما من برابر در يالحظه صورت به ز،يانگشگفت اتئيجز با هاسال آن از هيثان

 ا، ي(Greyson, 2006, p.408) باشند يطانيش القائات از يناش ريتصاو و مشاهدات نيا است ممكن نيهمچن

 مثال، عنوانبه(. John Martin and Benjamin , 2016, p.35) شوند يتلق فرد اليخ از ياجهينت يطوركلبه

 است كرده مشاهده اتاقش سقف يرو بر حركت حال در را بايز يبادبان يهايكشت كه كرده گزارش ساله 29 يمرد

 مشاهدات و شده وارد منفصل مثال عالم به واقعاً  فرد دارد احتمال حال،نيباا(. 413ص ،4312 هارالدسون، و سياوس)

 از يناش تجارب از كيكدام نكهيا صيتشخ هرچند. شوديم تجربه صادقه ياهايرؤ در آنچه مشابه باشد، داشته يقيحق

باشد، همانند تجارب رؤيا مي يدشوار كار هستند، يذهن يهايادآوري اي يطانيش ،ياليخ كيكدام و منفصل مثال عالم

 نمايد.متخصص خود را طلب مي

 . تجربۀ نزديک به مرگ از منظر تجربۀ رؤيا0

نوبت آن رسيده به حقيقت تجربيات نزديك به مرگ با بعد از اينكه تجربيات رؤيا و نزديك به مرگ را تبيين كرديم، 

 اي بيندازيم.تكيه به تجربة رؤيا نظر دوباره
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و به  شوديمنصرف م يحواس ظاهر رينفس از توجه و تدبالف( در تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رويا 

 .پردازديآنها م ريو تدب يحواس باطن

رويا قواي باطني سلطه پيدا كرده و رابطة نفس با قواي ظاهري ب( در تجربة نزديك به مرگ، همانند تجربة 

 كند.شدت كاهش پيدا ميبه

شود. در اين حالت، حجاب از سر راه ج( در تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رويا فرد وارد عالم باطني مي

 رد.شود. با سلطة قوة خيال نفس، شخص دريافت متناسب با عالم باطن دامشاعر برداشته مي

 كند.د( در تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رويا ارتباط نفس با بدن كاهش پيدا مي

 يابند.هـ .( تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رؤيا اختياري نيست و تحت ارادة صاحبان آن تحقق نمي

ارتباط نفس با  تواند غيرواقعي باشد. چون اين تجارب يا حاصلو( تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رويا مي

 هاي قوة خيال است و يا متأثر از وضعيت مزاجي افراد است.عوالم بالاست يا حاصل شيطنت

معنا كه هر شخصي تجربة خود را دارد. هر اينز( تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رؤيا شخصي است، به

 فردي بخواهد اين تجربه را داشته باشد، بايد در شرايط آن قرار گيرد.

هاي غيرمتعارف تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رؤيا آگاهانه است. افراد در اين تجارب، معرفت ح(

 كنند.كسب مي

ط( تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رؤيا به تلاش، كوشش و رياضت احتياج ندارد، فرد بدون تلاش وارد 

گونه كه شود. بنابراين همانحقيقي مي كند و وارد عوالمعالم باطن شده و گاه از فضاي نفس خودش عبور مي

گر ممكن است، وارد عالم حقيقي باطني شده و حقايقي رؤياهاي صادقه داريم، در تجارب نزديك به مرگ نيز تجربه

 را ببيند و بنابراين تجربة نزديك به مرگ صادقه نيز خواهيم داشت.

 گردد.ه دوباره به زندگي برميي( در تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رؤيا فرد بعد از تجرب

 هاي عقلي است.لک( تجربة نزديك مرگ، همانند تجربة رؤيا متفاوت از مفاهيم و استدلا

 گيرينتيجه

شويم كه تجربيات نزديك به مرگ و رؤيا بر اساس تحليل و تبييني كه صورت گرفت، به اين نتيجه رهنمود مي

باشند. الرؤيا ميتوان گفت: تجربيات نزديك به مرگ، شبهكه ميايگونهداراي حقيقت و وجود نزديك هستند، به

بر پاية مباني رؤياشناسي و تحليل فلاسفة اسلامي از آن، كه قوة خيال و متخيله در اين دو تجربة انساني نقش 

مورد ( NDEهاي گذشته )تجارب بيداري( در تجارب رؤيا و )كند، گاه صورتكننده را ايفا مياساسي و تعيين

شود كه بر اساس مزاج يا اغراض و رو ميگر با مشاهدات ساختگي روبهگيرد و گاه فرد تجربهبازبيني قرار مي

كه در خارج از نفس مصداقي ندارند و گاه بر اثر اتصال فرد به حقايق ايگونهاند، بهآرزوهاي نفس، وجود يافته
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اند، صورت جزئي و تمثلي ترسيم و منعكس شدهي كه بهعالم مجرد با نقوش كلي حاصل از اتصال به عالم علو

شود و به رؤياهاي گردد. به همين دليل: الف( ازآنجاكه تجربة رؤيا به دو قسم صادقه و كاذبه تقسيم ميمواجه مي

بندي شوند. تجربة شود، لازم است تجربيات نزديك به مرگ نيز به همين منوال دستهكاذبه اهميتي داده نمي

شود. در مقابل تجربة به مرگ صادقه حالتي است كه نفس از قيود خيالات ساخته و پرداختة خود رها مينزديك 

اي است كه فرد اسير نفس و امور نفساني شده و با ادراكات بازتابي يا ساختگي نزديك به مرگ كاذبه آن تجربه

د آگاهانه و فراتر از استدلال است، اما در گردد. اين مشاهدات، هرچند براي فررو مييا شيطاني و يا مزاجي روبه

گونه كه در تجربة خارج از ساحت نفس او، وجود عيني ندارد و صرفاً توليد نفس خود اوست. ب( همچنين همان

رؤيا فرد براي رفتن به عالم واقعي غيرمادي و داشتن تجارب رؤيايي صادقه نيازي به تلاش و سير و سلوک 

زديك به مرگ نيز چنين توقعي داشت و اين تجارب را به افراد خاص اختصاص داد و ندارد، نبايد در تجارب ن

 تجارب افراد غيرسلوكي را در آغاز راه كنار گذاشت.

  



  22 حميدرضا گودرزي و.../ ... به مرگ کينزد اتيتجربتبييني نو از چيستي 

 منابع
 محمود شهابي. تهران: خيام. تحشيه و مقدمه، تصحيح. اي در روانشناسيرساله(. 4342عبدالله ) بن حسين سينا،ابن
 .ابتك انتوسب :قم .هاتيالإشارات و التنب(. 4324 )عبدالله بن حسين سينا،ابن
 سينا. بوعلي . همدان: دانشگاه(طبيعيات) علائي دانشنامه(. 4323عبدالله ) بن حسين سينا،ابن
 .مرعشي نجفيالله آيت كتابخانه قم: .الشفاء )الطبيعيات(ق(. 4192عبدالله ) بن حسين سينا،ابن

 مكتوب. ميراث پژوهشي مركز تهران: .القلوب محبوب(. 4312علي ) بن محمد اشكوري،
 جا.: بيتهران .انيبهنام جمالة ترجم .از مرگ بازگشتگان(. 4312)و هارالدسون، ارلاندور  سيكارل س،ياوس

 ناشرون. لبنان مكتبة بيروت: .(نقد و تحليل) الإسلامي و العربي الفكر لمصطلحات الجامعة الموسوعةم(. 8996جيرار ) جهامي،
 ناشرون. لبنان مكتبةبيروت:  .الشيرازي صدرالدين مصطلحات موسوعة(. م8991سميح ) دغيم،

 .بوستان كتابقم:  .علامه سيدمحمدحسين طباطبائى نهاية الحكمةترجمه و شرح ؛ فروغ حكمت(. 4322)دهقانى، محسن 
 .آيت اشراق قم: .مشاهد الألوهية(. 4321)نژاد، غلامحسين رضا

 زاده آملي. تهران: ناب.. تعليقة حسن حسنهشرح المنظوم(. 4360ملاهادي ) سبزواري،
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگيؤسسة متهران:  .مجموعه مصنفات شيخ اشراق(. 4318الدين )سهروردي، شهاب
 .اسوه . قم:با علامه در الميزان از منظر پرسش و پاسخ(. 4321)شمس، مرادعلى 

 . قم: بيدار.تفسير القرآن الكريم(. 4364صدرالمتألهين )
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگىؤسسة م. تهران: مفاتيح الغيب(. 4363صدرالمتألهين )
 .ت و تحقيقات فرهنگيتهران: مؤسسة مطالعا .الكافي اصول شرح(. 4366صدرالمتألهين )
 .المصطفوي مكتبة قم: .الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة(. 4362صدرالمتألهين )
 .حكمت. تهران: هشواهد الربوبي(. 4312صدرالمتألهين )

 نا.جا: بي. بيالمعاد و المبدأتا(. صدرالمتألهين )بي
 ة مدرسين.جامع. ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني. قم: تفسير الميزان(. 4311)محمدحسين سيدى، ئطباطبا
 .باقيات. قم: المنامات و النبواّترسالة ق(. 4182)محمدحسين سيدى، ئطباطبا

 .و سمت ينيامام خم يو پژوهش يآموزشة مؤسس. قم و تهران: يبه نظام حكمت صدرائ يدرآمد(. 4322عبوديت، عبدالرسول )
 فرهنگي. مفاخر و آثار تهران: انجمن .سهروردي الدينشهاب اشراق شيخ آثار اصطلاحات فرهنگ(. 4329)فاري، سيدمحمدخالد غ

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي :تهران .شرح فصوص )للغازاني( )فصوص الحكمة و شرحه((. 4324) ي، محمد بن محمدفاراب
 الهلال. مكتبة و . بيروت: دارالفاضلة المدينة أهل آراءم(. 4002) فارابي، محمد بن محمد

 ديني. . قم: مطبوعاتالحكم فصوص شرح بر تعليقه(. 4326) محمدحسين توني، فاضل
 ي.دفتر تبليغات اسلامقم:  .الكلامية المباحث في الإلهية اللوامع(. 4329) عبدالله بن مقداد مقداد، فاضل
 .دفتر نشر الكتاب :قم .شرح الإشارات و التنبيهات للطوسي )مع المحاكمات(ق(. 4193)الدين رازي، محمد بن محمد قطب

 .طهوريتهران:  .ترجمة سيدضياءالدين دهشيري .تارض ملكو(. 4311)كربن، هانري 
 .مي و فرهنگي: علتهران. كندي فلسفي رسائل مجموعه(. 4321) اسحاق بن يعقوب كندي،
 ايران. فلسفه و حكمت مؤسسة پژوهشي . تهران:الشواهد كتاب معضلات حل في المقاصد إيضاح(. 4322) جواد مصلح،
 : سروش.تهران .هاتيتنبترجمه اشارات و (. 4308)حسن  ،يشاهملك

 . ترجمة حسين جليليان. تهران: جمال الحق.نور آنسوي(. 4313مودي، ريموند )
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 .خميني امام آثار نشر و . تهران: مؤسسة تنظيمخميني امام فلسفه تقريرات(. 4324الله )، سيدروحينيمموسوي خ
 .ان: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني. تهرشرح چهل حديثتا(. الله )بيروح، سيدينيمموسوي خ

 . تهران: رشد.روانشناسي دين(. 4326وولف، ديويد )
 اسلامي.: تهران .خاص و عام الهي حكمت(. 4363) مهدي اي،قمشه الهي
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